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«چگونه به اینجا رسیده ایم؟ آیا ما بر روی زمین تنهاییم؟ چگونه 
اسرار کائنات با پف کردن یک سوفله شکلات در فر، می توانند توضیح 
داده شوند؟» این «مورگان فریمن (۱۹۳۷)» است که با صدای آرام 
و دل نشــین خود تلاش می کند تا در «گذر از کرم چاله (۲۰۱۰-
۲۰۱۷)» به سؤالاتی از این دست پاسخ دهد. برخی از صداها، بیش 
از دیگران ماهیت افسانه ای دارند و ردی عمیق در ذهن مخاطب بر 
جای می گذارند و به نظر می رسد فریمن نیز صدایی از این جنس 
دارد. اصلا بســیاری با شــنیدن نام فریمن ممکن است پیش از 
به یاد آوردن چهره اش، صدای پخته و بم او در خاطرشان نقش ببندد. 
فریمن احتمالا مناسب ترین راوی برای یک مستند علمی است. او 
با لحن آمیخته به طنزش مهم ترین سؤال خود را نیز در ادامه مطرح 
می کند: «آیا سفر در زمان این امکان را برای فریمن فراهم می آورد 

تا مادربزرگ عزیز خود را دوباره ببیند؟»
اواسط سال ۱۹۸۰ بود که مورگان فریمن بازی در نقش های مکمل 
فیلم های سینمایی را آغاز کرد و تصویری اغلب پدرانه، خردمند، 
مهربان و دوراندیش را تا همیشه در ذهن مخاطبان فیلم هایش 
از خود به ثبت رساند؛ راننده  سیاه پوست زنی مسن و ثروتمند در 
«رانندگی برای خانم دیزی (۱۹۸۹)»، ردِ، شخصیت آرام و منطقی 

زندان شائوشنگ، در «رستگاری از شائوشنگ (۱۹۹۴)»، یا ویلیام 
سامرســت، کارآگاه جنایی کهنه کارِ گرفتار در پرونده قتل های 

سریالی، در «هفت (۱۹۹۵)».
باوجود اعتقادات متفاوتش، فریمن سفری به دور دنیا را 

آغاز می کند تا ادیان مختلــف را فرابگیرد و آموزه های 
خود را در مســتند شش قسمتی «داســتان خداوند 
(۲۰۱۶-۲۰۱۹)» به نمایش بگذارد. او به هیچ کدام از 
ادیان به دیده تردید نمی نگرد: «من در جایگاهی نیستم 
که درستی ایمان یا اعتقاد افراد را به پرسش بگیرم؛ تنها 

می خواهم از آن ها فرابگیرم.»
فریمــن در بســیاری از نقش هایــش، بازتابــی از خود 
واقعی  اش اســت؛ فردی عدالت طلب و راهنما. او از جمله 
هنرمندانی بود که در ســال ۲۰۰۵ از پاسداشــت «ماه 
تاریخ سیاه پوستان» انتقاد کرد: «من ماهی به نام تاریخ 
سیاه پوســتان نمی خواهم. تاریخ سیاه پوســتان تاریخ 
آمریکاست». او عقیده داشــت که تنها راه پایان یافتن 

نژادپرستی، صحبت نکردن درباره آن است.
فریمن در مصاحبه ای از علاقه اش به 

آویختن گوشواره می گوید و 
مانند دیگر ابعاد زندگی اش 

برای چنین خواسته ای 

فلسفه ای را مطرح می کند. علاقه  فریمن به گوشواره از پیوند او 
با دریا نشئت می گیرد. او خود را در مسیر زندگی اش دریانوردی 
مشــتاق و اصیل می داند، دریانوردی که همــواره بر عقایدش 
پافشاری می کند. «می دانید چرا دریانوردان رسم داشتند همیشه 
گوشواره ای طلا به گوششان بیاویزند؟ چون یک گوشواره طلا 
مبلغ موردنیاز برای کفن ودفنشان در یک کشور غریبه را فراهم 

می کرد.» 
آموزه های فریمن روح نقش هایش را به نمایش می گذارد: 
«برای اینکه دریانوردی شایسته باشید، چند ویژگی 
را باید به خاطر داشته باشــید: اولی شجاعت است. 
باید بتوانید با دریا مواجه شــوید؛ باقی همه دانش 
است. با گوش  سپردن به دیگر دریانوردان می توانید 
راه نجات از ســهمگین ترین موقعیت ها را نیز 
فرابگیرید. من طوفان های بســیاری را از 
سر گذرانده ام. لحظاتی وجود دارند که 
با خود فکر می کنید که اینجا آخر خط 
اســت و دقیقا در آن لحظه آرامشی 
وجود شما را فرا می گیرد که دیگر از 
چیزی نخواهید ترسید. این همان 
لحظه ای است که با خود می گویید 
«باید با این اهریمن روبه رو شوم. 
من در مقابل او می ایستم و آنچه را 
باید انجام می دهم. نه با نشستن و 
انتظار برای فرورفتن در کام دریا، 

بلکه با جنگیدن برای آن.»
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رئیس هیئت مدیره انجمن علمی طبیعت گردی ایران:
 ارتفاعات جنوبی
 مجموعه استثنایی بوم گردی است
رئیس مؤسسه زیست محیطی طراوت بهار: 
با ایجاد تفرجگاه 
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ــــــــــــ ســرمقاله  ـــــــــــ 
مالکیت فرزند یا امانت؟

          عباس عبدی
    رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران

ـــــــــــ 

          عباس عبدی
    ر

برخی معتقدند که جامعه نیاز به قانون گذاری ندارد و همه نیازهای 
ما در فقه وجود دارد، ولی می دانیم که یکی از دوره های پرکار 
قانون نویسی در ایران، پس از انقلاب است و این مغایرتی با فقه پویا 
ندارد. بخشی از نیاز به قانون نویسی مربوط به تأسیس نهادهای 
گوناگون و جدید است. برای مثال نیروی نظامی، نظام آموزشی، 
مقررات و نظام بهداشتی و درمانی، نظام رسانه ای و... هر کدام 
از این ها نیازمند قانون گذاری هستند. به جز این موارد، باید در 
بخشی از حقوق و قانون مدنی نیز تجدیدنظر صورت گیرد، زیرا 
روابط اجتماعی پیچیده شده است و نمی توان با اتکا به الگوهای 
قبلی و سنتی، روابط میان افراد با یکدیگر و با حکومت را تنظیم 
کرد. حقوق زن، حقوق کودک و حقوق کار و سایر اقشار از این 
جمله اند. کشتن یک دختر نوجوان به دست پدر سنگدل با داس، 
بازتاب بسیار وسیعی داشت؛ از این رو مسئله  نیاز به قانون یا خلأ 
قانونی درباره حقوق کودک را دوباره زنده کرد. این پرسش مطرح 
شد که چرا قانون مربوط به این موضوع حدود ۲سال است که 
در کشاکش میان شورای نگهبان و مجلس قرار دارد و همچنان 
تأیید نشده است. پرسش این است که چرا قانونی که قبلا در 
مواردی سختگیرانه اجرا شده بود، در ماجرایی مثل رومینا که 
کودکان معصوم و بی گناه کشته می شوند و وجدان عمومی جامعه 
جریحه دار می شود، نه تنها اقدام مناسبی صورت نمی گیرد، بلکه 
در کنار قانون گذاری به مسئله دیگری اشاره می شود؛ همچنان که 
سخن گوی محترم شورای نگهبان گفت: «فقط با یک قانون مشکل 
حل نمی شود؛ زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دارد.»  
واقعیت این است که با قانون همه مشکلات حل نمی شوند، ولی 
بدون قانون هیچ مشکلی حل نمی شود. سهل است که در فقدان 
قانون ناهنجاری ها رسوب می کنند و بدخیم می شوند. قضیه این 
است که یک نگاه جاهلی در میان اندکی از اقشار اجتماعی وجود 
دارد که اتفاقا برخی دیگر نیز به نام غیرت داشتن آن را تقویت 
می کنند؛ همان نگاه جاهلی که بر اساس آن زنان و دختران را با 
کوچک ترین ظن و گمان ناروا می کشند و به این کار خود افتخار 
می کنند؛ درحالی که چنین اقدامی را برای فرزندان پسر خود روا 
نمی دانند. این اقدام هرچه باشد، اسلامی نیست و ناشی از نگاهی 
سلطه جویانه و مالک محور نسبت به فرزندان به ویژه دختران است. 
مسئله این است که قتل رومینا یک جرم شخصی نیست، یک 
جرم عمومی است و نحوه مواجهه با آن متأثر از حساسیت های 
نهادهای رسمی نسبت به این نگاه نادرست و انحرافی خواهد بود. 
برای نمونه هنگامی که دختر می گوید مرا نزد پدرم نفرستید، حتما 
می داند که چه سرنوشتی در انتظارش است. اتفاقا برای خلاصی 
از همان سرنوشت فرار کرده است. اگر قانون بود، همان زمان و 
پیش از فرار باید این کودک را از دست آن پدر نجات می داد یا به 
مشاورانی امین هدایت می کرد. قتل رومینا یک مسئله اجتماعی 
است. نمی خواهم بگویم پدر را باید قصاص کرد، چون موافق تعداد 
زیادی از اعدام ها نیستم که به نظرم اعتبار آن ها محل سؤال است، 
ولی معتقدم که ولی دم اصلی رومینا مردم هستند و به همین علت 
است که مردم نیز بیشترین واکنش را نشان داده اند. قصدم نقد 
حقوقی این رویداد نیست، بلکه هدف اصلی تغییر نگاه به جامعه و 
روابط جدید اجتماعی است. اگر این تغییر رخ دهد، به طور طبیعی 
مقررات مربوط به آن نیز اصلاح خواهد شد. مشکل کجاست؟ اگر 
در زمان جاهلیت اعراب دختران را می کشتند، این اقدام ناشی از 
احساس مالکیتی بود که به کودک خود داشتند و هیچ حقی برای 
او در برابر پدر قائل نبودند. یک فرزند را می کشتند و دیگری را زنده 
نگه می داشتند. آن زنده ماندن نیز به دلیل قائل بودن حق برای او 

نبود، بلکه پدر این طور دوست داشت...

«بــراى رفاه و رفــع فقر مردم سلســله 
مراتب نمى شناسيم.» اين موضوعى بود 
كه در جلسه روز گذشــته مثلث توسعه 
اقتصادى فرهنگى خراسان رضوى از سوى 
استاندار خراسان رضوى مطرح شد. عليرضا 
رزم حسينى در ادامه با تأكيد بر اينكه در 
مسير تحقق مثلث توسعه اقتصادى فرهنگى بايد 
از ظرفيت نمايندگان استان در مجلس شوراى 
اسلامى استفاده شود، گفت كه در راستاى رفع 
فقر و رفاه مردم همــه اركان حكومت مى توانند 

تأثيرگذار باشند.
به گــزارش اداره كل روابط عمومى اســتاندارى 
خراسان رضوى، رزم حســينى در جلسه مثلث 
توســعه اقتصادى فرهنگى خراسان رضوى كه با 
محوريت شهرستان تربت جام برگزار شد، با اشاره 
به فرمايش حضرت علــى(ع) در «نهج البلاغه» 
مبنى بر «الفقر موت الاكبر»، افزود: اين مسئله 
كه فقر بزرگ ترين مرگ بشــريت است، نشان 
مى دهد چقدر مســائل اقتصادى اهميت دارند 
و ما از آن غافــل بوده ايم. وى بــا تأكيد بر اينكه 
ائمه جمعه مى توانند در گسترش فرهنگ اقتصاد 
مقاومتى مؤثر باشند، گفت: امروز اگر مى خواهيم 
نظام جمهورى اســلامى تقويت شود، بايد همه 
مسئولان در راستاى تقويت بخش هاى مختلف 
از جمله اقتصاد حركت كنند. رزم حسينى افزود: 
وقتى در شهرســتان تربت جــام وحدت وجود 
دارد، بزرگ ترين نقش امام جمعه ايفا شده است؛ 
به عبارتى همين كه در خراسان رضوى على رغم 
همه سلايق سياسى وحدت ايجاد شده است يعنى 
يكى از ثمرات مثلث توسعه اقتصادى فرهنگى را 
شاهد هستيم. استاندار خراسان رضوى بيكارى را 
باعث به وجودآمدن ناامنى دانست و گفت: امروز 
همه مسئولان اســتان اراده كرده اند كه از همه 
قدرت خود براى ريشه كنى بيكارى استفاده كنند 
تا اتفاقات مثبتى را در اقتصاد استان شاهد باشيم.

مسئول دفتر شــوراى سياستگذارى ائمه جمعه 
خراســان رضوى نيز با اشــاره به ضرورت حفظ 
وحدت در راســتاى توســعه اقتصادى پايدار، 

معين هاى اقتصادى را خيران اقتصادى دانست.
حجت الاسلام محمدحسين ايزدى افزود: مثلث 
توسعه اقتصادى فرهنگى يكى از طرح هاى خوبى 
است كه اتفاقا مورد تفقد رهبرى قرار گرفته است 
و ديديم كه نماينده ولى فقيه در استان هم گفت 
كه حضور استاندار در استان هديه شهيد والامقام 

شهيد حاج قاسم سليمانى به اين استان است.
مرتضى حميدى، فرماندار شهرستان تربت جام 
نيز در اين جلســه اظهار كــرد: در ابتدا معين 
اقتصادى كار خود را در بخش روستا شروع كرد 

و مطالعه دقيق همه ظرفيت هاى روســتاهاى 
بخش بوژگان در دستور كار قرار گرفت و در اين 
محدوده هم اكنون در گام ششــم مثلث توسعه 

اقتصادى فرهنگى هستيم.
امام جمعه شهرستان تربت جام نيز با بيان اينكه 
طبق تعريف قرآن و احاديث معصومين(ع) اقتصاد 
يك علم است، افزود: اقتصاد علم به معناى واقعى 
كلمه است؛ لذا حضرات معصومين(ع) و قرآن در 
روايات مختلف به روش هاى جذب سرمايه و كسب 

سود پرداخته اند.
حجت الاســلام حســين معتمدى فر افزود: به 
پروژه هاى اقتصادى بايــد از منظر اجتماعى هم 
نگاه شود؛ در اين راستا در بسيارى از كشورها به 
اين نتيجه رسيده اند كه يك شركت بزرگ بايد در 

بين مردم خرد شود.
مولوى جامى الاحمدى، امام جمعه اهل تســنن 
شهرســتان تربت جام نيز در اين جلســه گفت: 
ترجيحا در امر اقتصــاد كارها به افراد متخصص 
واگذار شــود، چون تصدى افراد غيرمتخصص 
چيزى جز ضرر و عقب ماندگى را براى شهرستان 

در پى نخواهد داشت.
رئيس دادگسترى شهرستان تربت جام در ادامه 
اين جلسه با اشــاره به اينكه يكى از برنامه هاى 
رئيــس قوه قضاييه رفــع موانع توليد اســت و 
دســتورهايى هم در اين خصوص صادر شــده 
است، افزود: در شهرستان تربت جام در جلسات 
متعددى به صورت مصداقى براى حل موانع توليد 

تصميمات لازم گرفته شده است.
احمد عارفى نيا استفاده از استادان و كارشناسان 
حقوقى را يكى از ضروريات دانست و افزود: طرفين 
معامله يك مركز داورى براى پيشــگيرى و حل 
مشكلات را در نظر بگيرند تا بسيارى از اختلافات 

بدون مراجعه به دادگسترى ها برطرف شود.
جليــل رحيمى جهان آبــادى، نماينــده مردم 
تربت جام، تايباد و باخرز در مجلس شوراى اسلامى 
نيز با بيان اينكه آثار مثبت طرح مثلث توســعه 
اقتصادى فرهنگى در استان قابل مشاهده است، 
تأكيد كرد: مدل مثلث توسعه اقتصادى فرهنگى 
كه در استان شروع شده، يك كار صحيح و اصولى 
اســت كه گفتمان اســتان را تبديل به گفتمان 

اقتصادى كرده است.
على اكبــر لبافى، دبيــر نهاد مردمــى اقتصاد 
مقاومتى خراســان رضوى نيز در اين جلســه 
گفت: در مجمــوع شهرســتان تربت جام جزو 
شهرستان هاى 50درصد به بالا در جدول استان 
محسوب مى شود و در راســتاى اجراى مثلث 
توســعه اقتصادى فرهنگى در اين شهرســتان 

اقدامات مناسبى انجام شده است.
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عزّت و شخصیّت مؤمن در 
بی نیازی و طمع نداشتن به 
مال و زندگی دیگران است.

امام محمد تقی(ع)

درگذشت عبدالرحیم نجفی، معمار سنتی خوافی 
خواف یکی از شهرهای خراسان است که گنجینه های 
تاریخی بسیاری را در دل خود دارد. همین امر باعث 
شده است که در طول زمان معماران سنتی بسیاری 
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معمار سنتی برجسته ای که مرمت برخی از مهم ترین 
و شاخص ترین بناهای تاریخی خراسان بزرگ، از 
جمله رباط شرف سرخس، مسجد ملک زوزن، مدرسه 

غیاثیه خرگرد خواف و ... را در کارنامه خود داشت.
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پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه ۵۷ 
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ساختارهای سیاسی کشور را دچار تغییرات ر
بسیاری کرد. یکی از این تغییرات در نحوه نگاه 
حکومت به احزاب بود، به نحوی که برخلاف 
دوران پهلوی دوم که هیچ امکانی برای رشد و 
گسترش احزاب آزاد نبود و تنها در برخی اوقات 
۲ حزب و در سال های آخر یک حزب دولتی 
اجازه فعالیت داشت، در روزهای منتهی به 
انقلاب و ماه های نخست آن با توجه به نگاه بنیان گذار 

کبیر انقلاب و سایر بزرگان دست اندرکار تشکیل نظام جدید، احزاب 
کوچک و بزرگ بسیاری با اندیشه ها و مرام های مختلف ظهور 
کردند. برخی از این احزاب چون نهضت آزادی و جریان های موسوم 
به ملی مذهبی و البته فدائیان اسلام و مؤتلفه اسلامی مجموعه هایی 
بودند که در سال های پیش از انقلاب زندگی تقریبا زیرزمینی 
داشتند اما برخی چون حزب جمهوری اسلامی و حزب خلق 
مسلمان احزابی ایجاد شده در جریان انقلاب اسلامی بودند. در این 
بین ماجرای حزب جمهوری اسلامی بسیار خاص بوده است و 
هست، زیرا که الگوی ایجاد آن بارها در سال های پس از انقلاب در 
ایجاد احزابی چون کارگزاران سازندگی، مشارکت ایران اسلامی و 
اتحاد ملت تکرار و تکرار شد. الگویی که شامل دورهم نشستن 
تعدادی از نخبگان بود به منظور هدایت فضای جامعه در راهی که 
می پنداشتند بهترین راه برای آینده نظام و انقلاب اسلامی است؛ 
حرکتی که متأسفانه تاکنون در اغلب موارد به سرانجام نرسیده 
است، چه آنکه نخستین حزبی که براساس این الگو ایجاد شد، یعنی 
حزب جمهوری اسلامی، پس از حدود ۹ سال فعالیت رسمی (که 
البته در سال های آخر تنها فعالیتی نمادین بود) سرانجام به جایی 
رسید که سران تشکیل دهنده آن صلاح خود و جامعه را در آن 
دیدند که تمام فعالیت هایش را متوقف کنند . در روزی چون امروز 
از سال ۱۳۶۶ نامه ای توسط ۲ نفر از ۳ نفر باقی مانده از جمع پنج نفره 
اولیه حزب، یعنی آقایان آیت ا... سیدعلی خامنه ای و حجت الاسلام 

والمسلمین اکبرهاشمی رفسنجانی، به بنیان گذار انقلاب 
اسلامی تحویل شد، آن هم در حالی که این ۲ نفر رؤسای 
قوه مجریه و مقننه جمهوری اسلامی بودند و دیگر عضو 
مؤسس، یعنی آیت ا... موسوی اردبیلی، ریاست مجموعه 
قضایی کشور را بر عهده داشت. اما این نامه نکته بسیار 
جالبی را در خود نهان داشت که کمتر بدان پرداخته شده 
است. تنظیم کنندگان نامه مهم ترین دلیل برای پایان 
بخشیدن به فعالیت مهم ترین حزب زاییده انقلاب اسلامی 
را همانا جلوگیری از تفرقه بیان کرده اند و در این نامه 
می نویسند: «احساس می شود که وجود حزب، دیگر آن منافع و 
فواید آغاز کار را نداشته، و بلعکس، ممکن است تحزب در شرایط 
کنونی بهانه ای برای ایجاد اختلاف و دودستگی و موجب خدشه در 
وحدت و انسجام ملت گردد و حتی نیروها را صرف مقابله با یکدیگر 
و خنثی سازی یکدیگر کند.» و درست به همین دلیل هم بنیان گذار 
کبیر انقلاب در متنی کوتاه ضمن اعلام موافقت با انحلال حزب 
جمهوری اسلامی ذکر می کنند: «حضرات آقایان مؤسسین محترم 
حزب مورد علاقه این جانب می باشند. امیدوارم همگی در این موقع 
حساس با اتفاق و اتحاد در پیشبرد مقاصد عالیه اسلام و جمهوری 
اسلامی کوشا باشید. ضمنا تذکر می دهم که اهانت به هر مسلمانی 
چه عضو حزب باشد یا نه، برخلاف اسلام، و تفرقه اندازی در این 
موقع از بزرگ ترین گناهان است.» این جملات با توجه به شرایط 
آن زمان کشور و حواشی موجود بین سران ۳ قوه و طیف بندی های 
درون مجلس و دولت، پیام های بسیاری دارد؛ پیام هایی که به نظر 
می رسد در زمان حاضر هم بسیار شایان توجه است. از جمله آنکه 
رهبر کبیر انقلاب از مؤسسان حزب که رؤسای وقت ۳ قوه هستند 
تقاضای اتحاد و همدلی می کند و آن را لازمه پیشرفت ایران اسلامی 
می داند و همچنین تفرقه افکنی را از بزرگ ترین گناهان می داند، 
گناهی که متأسفانه هرچه از آغاز انقلاب می گذرد افراد بیشتری 
بدان دامن می زنند و بدین گونه فاصله جامعه با اجرای بسیاری از 

آرمان های انقلاب اسلامی بیشتر و بیشتر می شود.

زهرا اسکندریان
  z.eskandarian@shahraranews.ir

 با امروز می شود ۹ روز که به تماشای آتش نشسته ایم؛ آتشی 
وز

ه ر
وژ

س

که هر روز وسیع تر شد و هر شب نور چراغ جاده ها را تأمین 
کرد. آتشی که ذره ذره از سنجاب های بلوط جان گرفت، 
پرندگان را زنده زنده سوزاند، دسته دسته گله های گراز را 
فراری داد و هر روز از سبزی پهناور زاگرس کم کرد. بخشی 
از جنگل های زاگرس از جمعه ۲ خردادماه امسال در آتشی 
که به احتمال ۹۰ درصد عامل انسانی دارد، در حال 
سوختن است و وسعت آن هر روز بیشتر می شود اما ما در 
حال تماشا کردنیم. آتش ابتدا چند نقطه کوچک از خائیز را زخم زده 
بود اما آن قدر بی توجهی شد که از بهبهان گذشت و به دهدشت و 
کهگیلویه و بویراحمد رسید. خائیز منطقه ای حفاظت شده در 
کهگیلویه وبویر احمد است که حدود ۹۰ گونه حیوانی دارد و تا دیروز 
۲۰۰ هکتار از جنگل های این منطقه به خاکستر تبدیل شده است. 
«بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هکتار از مراتع و جنگل های بهبهان و دهدشت 
طعمه حریق شده است.» این را هم محمد داسمه، وکیل و فعال 
محیط زیست، به ایران گفته و افزوده است که «هیچ کاری از کسی 
برنمی آید، نه دمنده ای وجود دارد، نه تجهیزات اطفای حریق. صدها 
هکتار از اراضی منطقه در حال سوختن است و ما در کنار ۲ 
محیطبان و ۳ جنگلبان به تماشای آتش نشسته ایم!» عجیب است 
آتشی که بیشتر از یک هفته ۵ استان کشور را به خود مبتلا کرده، 
هنوز نتوانسته است بالگردی را برای اطفای حریق به پرواز دربیاورد. 
بر اساس گزارش های ارائه شده، اگرچه در این مدت زمان ۲ بالگرد از 
سمت استان فارس به  سمت کوه سیاه بوشهر رفت تا بتواند این 
منطقه را از شعله های آتش برهاند ولی آن طور که مهتاب بذرافکن، 
فعال و پژوهشگر محیط زیست بوشهر، به ایران گفته است «هر  ۲ 
بالگرد دچار نقص فنی شدند و نتوانستند کوه سیاه را از دهان آتش 
بیرون بکشند و آتش به سمت دیگر مناطق استان رفت.» دیروز ظهر 
هم ایرنا این خبر را منتشر کرد که «نخستین آب پاش هوا فضای سپاه 
دقایقی پیش به منظور خاموش کردن آتش در جنگل های کوه خائیز 
کهگیلویه وارد این منطقه شد.»  حوالی ساعت۹ دیشب هم تسنیم 
به نقل از اتابک، فرماندار کهگیلویه و بویراحمد خبر از مهار آتش در 
ارتفاعات خائیز داد. خیلی ها معتقدند رسانه ها به قدر کافی به این 

آتش سوزی نپرداخته اند و همین موضوع هم باعث شده است 
اقدامات در این زمینه کند باشد. مثلا یکی از کاربران توئیتر موضوع 
آتش سوزی زاگرس را با موضوع آتش سوزی در استرالیا مقایسه 
کرده، ۲ عکس از حیوانات سوخته شده در آتش زاگرس گذاشته و 
نوشته است: «این  حیات وحش زاگرس است که گله گله در آتش 
تلف می شود و هنوز خبری از آن در اینستاگرام فارسی نیست؛ شاید 
چون لایک خور کوالاهای سوخته استرالیا بیشتر بود.» کاربر دیگری 
درباره دردهای دیگر این آتش سوزی نوشته است: «هم زمان که 
آتش را خاموش و مهار می کردیم، صدای تیراندازی از جبهه سمت 
چپ آمد که بعد متوجه شدیم ۲شکارچی غیرمجاز از فرصت 
آتش سوزی استفاده و یک پازن را شکار کرده اند. از کدام غم زاگرس 

بگویم؟»
آن طور که اعلام شده است، در طول هفته گذشته ۱۱۰ فقره 
آتش سوزی در استان های جنوبی و زاگرسی به خصوص استان های 
بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان و فارس به وقوع 
پیوسته است، با این حال در ۶ مورد از این حریق  ها در استان های 
کهگیلویه و بویراحمد (منطقه گچساران)، خوزستان (منطقه 
بهبهان)  و بوشهر (منطقه دشتستان) به علت صعب العبور بودن و 
وزش باد شدید امکان اطفا از طریق زمینی میسر نیست و همین 
امر صدای فعالان محیط زیستی را برای ارسال بالگرد به این مناطق 

درآورده است. 
همین موضوع را هم رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور در گفت  و گو با وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرده بود که باعث 
شد نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ۱۵ میلیارد تومان 

برای تأمین تجهیزات و خدمات پروازی تخصیص دهد.

ماجرای یک نامه و پایان یافتن  عمر یک حزب

کسی نمی خواهد باور کند که جنگل دارد می میرد!
آتش سوزی درمراتع و جنگل های زاگرس همچنان ادامه دارد

در حاشیه تهدید ترامپ به تیراندازی 
به سوی معترضان آمریکایی

تا چنـد وقـت پیش تـر من 
یـک آدمـی بـودم کـه انگار 
اصـلا خـواب نمی دیـدم. 
خـواب کـه می دیـدم لابـد 
امـا بیـدار کـه می شـدم، 
هیچ چیـز در خاطـرم نبود، 
تصویـر  یک چندتـا  مگـر 
کوتـاه پراکنـده کـه اصـلا 
کنـار هـم جمـع نمی شـد. 

بـه هیـچ طریقـی هـم روایتـی بـه 
دسـت نمی داد که بشـود برای کسی 
تعریفـش کـرد که مثـلا فـلان اتفاق 

افتـاد.
امـا از چندمـاه پیـش خواب هـا انگار 
فهمیده باشند این همه سـال در حق 
من کوتاهـی کرده انـد به یک بـاره بر 
مـن هجـوم آوردند، بـه روشـن ترین 
شـکل ممکن. اولین خـواب واضحی 
کـه خـط روایـیِ مشـخصی داشـت 
دربـاره مـرگ بـود. و بعـد از آن، همه 
خواب هایـم بی واسـطه و باواسـطه 
دسـتِ آخر بـه مرگ رسـیده اسـت.

در آن خـواب کامـل اول خـودم 
را دیـدم، بـه همیـن وضعیـت و 
سن و سـال که هسـتم. بقیـه اجزای 
خـواب مربـوط بـه گذشـته بـود؛ 
مـن پـرت شـده بـودم بـه روسـتای 
زادگاهـم و بـا عمویـم کـه خیلـی 
سـال پیش وقتی من ۱۰، ۱۲ سـالم 
بـود بـا دوچرخـه ۲۸ قدیمـی اش 
رفـت زیـر ماشـین و مـرد، داشـتیم 
دربـاره مـرگ مـن حـرف می زدیم. 
عمویـم تـوی خوابـم از روی دیـوار 
بـاغ میرعمـادی پریـد تـوی حیاط؛ 
درسـت مثـل همـه وقت هایـی کـه 
از آبیـاری می آمـد پیـش مـا یـک 
اسـتکان چـای بخـورد و خسـتگی 
نـگار کـه مـن آخریـن  در کنـد.  ا
لحظه هـای زندگـی ام را سـپری 
می کردم و نیم سـاعتی بیشـتر وقت 
نداشـتم که پدر و مـادرم را خبر کنم 
و آخریـن حرف هـا را باشـان بزنم. از 
عمـو خواسـتم برود پـدر و مـادرم را 
از آن سـرِ حیـاط درندشـتمان صدا 
کنـد بیاینـد. خـودم تـوان راه رفتن 
نداشـتم. حـس ایـن را داشـتم کـه 
انـگار یـک مـاده ای در بدنـم تزریق 
شـده اسـت کـه کم کـم دارد اثـر 
می کنـد و می خواهـد مـرا بـه یـک 
خـواب عمیق ببـرد و بعد هـم مرگ.

هیچ ترس و اضطرابی نداشـتم و فقط 
منتظر آن دقایق آخر بـودم که ببینم 
چطـور می گـذرد. عمویـم امـا انـگار 
مـرگ را پیش تـر بـه تمامـی تجربـه 
کـرده باشـد، هیـچ عجله ای نداشـت 
و با تأنـی و خون سـردی زائدالوصفی 
خوش خـوش  را  چایـش  پیالـه 
می نوشـید؛ لابـد اگـر او هم دانسـته 

و آگاه از جهـانِ مـرگ پـا 
گذاشـته بـه عالـم زندگـیِ 
می خواسته اسـت  مـن، 
کـه همـان چنـد دَم کوتـاه 
چای خـوری اش را غنیمـت 
بدانـد و بـه غایـتِ ممکـن از 
آن حـظ ببـرد. در خـواب 
مـن، حـرکات عمـو کُنـد 
و کشـدار بـود امـا زمـان 
سـرعت معمـولِ خـودش را داشـت 
و ۱۰ دقیقـه -دقیقـا خاطرم هسـت 
۱۰ دقیقـه- مانـده بـود کـه آن ماده 
غریـب اثـرش را بگـذارد، چشـم هام 
داشت سنگین می شـد و بدنم کم کم 
کرخت. عمـو ته مانـده چایـش را که 

هـورت کشـید گفـت:
 خب حــالا کجا دفنــت کنیم وقتی 

مُردی؟
هیچ وقـت تـوی زندگـی بـرای ایـن 
سـؤال، جـواب مشـخصی نداشـتم 
که هر کـدام از مردگانـم جایی پرت 
و پـلا بودنـد و مـن تکلیفـم معلـوم 
نبود باید به سـمت کدامشـان بروم. 
نمی دانـم چطـور شـد کـه یـادم از 
مـزار پـدرم آمـد در آن مزرعـه  
گل هـای زرد و درخت هـای چنـار. 
پـدرم در خواب مـن زنده بـود؛ از در 
آمد تو و نشسـت سرسـفره  ناشتایی 
که پهن بـود اما مـن به طـرز غریبی 
می دانسـتم ۸ سـال پیـش مـرده و 
در جایـی خوش آب و هـوا دفن شـده 
اسـت. مـادرم هـم آمـد کنار دسـت 
پـدرم نشسـت. او خیلـی سـال بـود 
مـرده بـود و مـن در عالـم واقـع 
تصویـرش را بـه یـاد نداشـتم اما در 
خوابـم مثـل همـان سـال های آخر 

عمـرش بـود.
هـر سه تاشـان نشسـتند سرسـفره 
ناشـتا و بی هیـچ زاری و اندوهـی، 
خیلـی معمولـی دربـاره مـرگ مـن 
حـرف زدنـد؛ حتمـا آن هـا بـه ایـن 
یقیـن رسـیده بودنـد که مـرگ یک 
امـر ناگزیـر اسـت و بایـد بـه راحتی 
دربـاره اش حـرف زد؛ درسـت شـبیه 
خـوردن همـان یـک پیالـه چـای یا 
آن نـان و پنیـر و خیـار تـازه که سـر 

سـفره بـود.
عجیـب بـود که مـن هـم کـه نیمی 
از وجـودم در هوشـیاریِ جهـان واقع 
بـود و نیمـی درگیـر عالـمِ خـواب 
هیـچ دلهـره و ترسـی نداشـتم، انگار 
می کـردم بعـد سـال ها بـه مهمانـیِ 

عزیـزان مُـرده ام آمـده ام.
یـادم اسـت گفتـم: فقـط یـک جای 

خوش آب و هـوا باشـد.
و بعـد کم کـم آن خمـاری و کرختی 
مـرگ آمـد سـراغم، خیلـی نـرم و 

روشـن...

اگر مرگ این قدر روشن باشد

ــان  ــات می ــه ادبی ــه ک ــد برادران آن پیون
انســان ها برقــرار می کنــد و ایشــان را 
ــا هــم گفت وگــو کننــد و  ــا ب وامــی دارد ت
خاســتگاه مشــترک و هــدف مشــترک را 
ــه یــاد ایشــان مــی آورد، از همــه موانــع  ب
ناپایــدار فراتــر مــی رود. ادبیــات از طریــق 
متونــی کــه بــه دســت مــا رســیده اســت 
ــا  ــد ب ــد می ده ــرد و پیون ــه گذشــته می ب ــا را ب م
ــوداها  ــده س ــه در روزگاران سپری ش ــانی ک کس
ــا  ــد و رؤیاه ــا برده ان ــد، لذت ه ــر پخته ان ــه س ب
پرورانده انــد، و همیــن متــون امــروز بــه مــا 
ــای  ــم و رؤیاه ــذت ببری ــه ل ــد ک ــکان می دهن ام
خودمــان را بپرورانیــم. این احســاس اشــتراک در 
تجربــه جمعــی انســانی در درازای زمــان و مــکان 
ــز  ــت، و هیچ چی ــات اس ــتاورد ادبی ــن دس بالاتری
ــن احســاس  ــو شــدن ای ــات در ن ــدازه ادبی ــه ان ب
بــرای هــر نســل مؤثــر نیســت. بورخس همیشــه 
از ایــن پرســش کــه «فایــده ادبیــات چیســت؟» 
برآشــفته می شــد. او ایــن پرســش را ابلهانــه 
ــس  ــت «هیچ ک ــخ آن می گف ــمرد و در پاس می ش
نمی پرســد فایــده آواز قنــاری و غــروب زیبــا 

چیســت.» اگــر این چیزهــای زیبــا وجــود دارند و 
اگر به یمــن وجــود آن هــا، زندگــی حتــی در یک 
ــدوه زا می شــود،  لحظــه کمتــر زشــت و کمتــر ان
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــه عمل ــت وجوی توجی ــا جس آی

کوته فکــری نیســت؟
 چرا ادبیات؟/ ماریو بارگاس یوسا/ ترجمه 
عبدا... کوثری/ انتشارات لوح فکر/ تعداد 
صفحات: ۶۳/ قیمت: ۱۸ هزار تومان

فایده آواز قناری چیست؟

مر
ست

ع م
ضار

م

ده
بری

تاریخ سیاه پوستان، تاریخ آمریکاست!
درباره مورگان فریمن، بازیگر سیاه پوست آمریکایی که فردا ۸۳ ساله می شود
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ــ

جـ
تر

حسین لعل بذری
داستان نویس

رضا سلیمان نوری
پژوهشگر تاریخ

«چگونه به اینجا رسیده ایم؟ آیا ما بر روی زمین تنهاییم؟ چگونه 
اسرار کائنات با پف کردن یک سوفله شکلات در فر، می توانند توضیح 
)» است که با صدای آرام 
-

)» به سؤالاتی از این دست پاسخ دهد. برخی از صداها، بیش 
از دیگران ماهیت افسانه ای دارند و ردی عمیق در ذهن مخاطب بر 
جای می گذارند و به نظر می رسد فریمن نیز صدایی از این جنس 
دارد. اصلا بســیاری با شــنیدن نام فریمن ممکن است پیش از 
به یاد آوردن چهره اش، صدای پخته و بم او در خاطرشان نقش ببندد. 
فریمن احتمالا مناسب ترین راوی برای یک مستند علمی است. او 
با لحن آمیخته به طنزش مهم ترین سؤال خود را نیز در ادامه مطرح 
می کند: «آیا سفر در زمان این امکان را برای فریمن فراهم می آورد 

 بود که مورگان فریمن بازی در نقش های مکمل 
فیلم های سینمایی را آغاز کرد و تصویری اغلب پدرانه، خردمند، 
مهربان و دوراندیش را تا همیشه در ذهن مخاطبان فیلم هایش 
از خود به ثبت رساند؛ راننده  سیاه پوست زنی مسن و ثروتمند در 
)»، ردِ، شخصیت آرام و منطقی 

سریالی، در «هفت (۱۹۹۵)».
باوجود اعتقادات متفاوتش، فریمن سفری به دور دنیا را 

آغاز می کند تا ادیان مختلــف را فرابگیرد و آموزه های 
خود را در مســتند شش قسمتی «داســتان خداوند 
(۲۰۱۶-۲۰۱۹)» به نمایش بگذارد. او به هیچ کدام از 
ادیان به دیده تردید نمی نگرد: «من در جایگاهی نیستم 
که درستی ایمان یا اعتقاد افراد را به پرسش بگیرم؛ تنها 

می خواهم از آن ها فرابگیرم.»
فریمــن در بســیاری از نقش هایــش، بازتابــی از خود 
واقعی  اش اســت؛ فردی عدالت طلب و راهنما. او از جمله 
۲۰۰۵هنرمندانی بود که در ســال ۲۰۰۵هنرمندانی بود که در ســال ۲۰۰۵ از پاسداشــت «ماه 
تاریخ سیاه پوستان» انتقاد کرد: «من ماهی به نام تاریخ 
سیاه پوســتان نمی خواهم. تاریخ سیاه پوســتان تاریخ 
آمریکاست». او عقیده داشــت که تنها راه پایان یافتن 

نژادپرستی، صحبت نکردن درباره آن است.
فریمن در مصاحبه ای از علاقه اش به 

آویختن گوشواره می گوید و 
مانند دیگر ابعاد زندگی اش 

برای چنین خواسته ای 

می کرد.» 
آموزه های فریمن روح نقش هایش را به نمایش می گذارد: 
«برای اینکه دریانوردی شایسته باشید، چند ویژگی 
را باید به خاطر داشته باشــید: اولی شجاعت است. 
باید بتوانید با دریا مواجه شــوید؛ باقی همه دانش 
است. با گوش  سپردن به دیگر دریانوردان می توانید 
راه نجات از ســهمگین ترین موقعیت ها را نیز 
فرابگیرید. من طوفان های بســیاری را از 
سر گذرانده ام. لحظاتی وجود دارند که 
با خود فکر می کنید که اینجا آخر خط 
اســت و دقیقا در آن لحظه آرامشی 
وجود شما را فرا می گیرد که دیگر از 
چیزی نخواهید ترسید. این همان 
لحظه ای است که با خود می گویید 

محمود آزاد نیا

... همان طور که گوسفند خود را می کشد یا زنده نگه 
می دارد! مسئله این است که آیا کشتن بد است یا احساس 
مالکیت داشتن؟ قطعا کشتن بد است، ولی ریشه این قتل در 
احساس مالکیت داشتن نسبت به کودک است. مالک است 
که می تواند دختر زیر سن ۱۸سال را شوهر دهد، بدون آنکه 
رضایت داشته باشد. بسیاری هم آنان را شوهر نمی دهند که 
نزد خودشان باشد و این نیز نوع دیگری از نگاه مالکیت محور 
به فرزند است. اتفاقا تعداد این زنان که به دلیل ازدواج نکردن 
ناشی از مخالفت پدر و مادر در خانه مانده اند، بسیار زیاد 
است و اهمیت آنان کمتر از آن هایی نیست که کشته می شوند. ریشه 
همه این بحران ها در احساس مالکیتی است که پدر یا مادر نسبت به 

فرزند خود دارند؛ درحالی که پدر و مادر فقط یک امانت دار هستند، 
یعنی وظیفه دارند تا به بهترین صورت او را تربیت و وارد جامعه کنند 
و او حاکم بر سرنوشت خویش شود، هرچند عموم آن ها پدر و مادر را 
از مشورت خود دور نمی کنند. این تحول نیازمند قانون است. البته 

پس از مدتی آثار فرهنگی قانون نیز آشکار خواهد شد.
تعلیق کردن قانون به وجود زمینه های فرهنگی که اتفاقا موجود 
است، به معنای نادیده گرفتن واقعیت است. هرچقدر هم وضع 
فرهنگی و اجتماعی خوب باشد، حتما تعدادی جرم و انحراف 
خواهیم داشت، ولی واضح است که بخشی از آسیب های کنونی 
ناشی از بی توجهی به مبانی حقوقی است. حقوق زن، کودک و 

نوجوان از مهم ترین این موارد است.

مالکیت فرزند یا امانت؟

ک
ه ی

ح
صف

له 
قا

رم
 س

ه از
دام

ا


